
ــرای ظهور تــرانــه و ایــن کــه چه  همانند بسیاری از هنرها تــاریــخ دقیقی ب
کسی اولــیــن تــرانــه را ســـروده نــمــی تــوان یــافــت. پیشینه تــرانــه ســرایــی در 
زبــان پارسی به متون ساسانی باز می گردد و خسروانی هایی که به باربد 
ــا نــفــوذ ادبــیــات و عــروض  مــنــســوب اســـت. در ادبــیــات پــس از اســـام و ب
عــرب قالب ها و اشــکــال شــعــری آنـــان نیز به سرعت در بین ایــرانــیــان رواج 
می یابد. از این زمان تا دوره قاجار به صورت پراکنده به ترانه با تعابیر مختلف 
اشــاره شــده اســت، همانند: حــراره گــویــی که اشــعــاری بــود که مــردم می ساختند 
 و می خواندند. ترانه در متون قدیمی عموما به معنای رباعی به کار رفته است.

در هــر صـــورت آنــچــه از ایـــن ســال هــا بــه دســـت مــا رســیــده ، ادبــیــات رســمــی و 
قالب های کاسیک است. این اشعار به همراه موسیقی و به آواز نیز خوانده 
ج از قالب های کاسیک و صرفا  برای اجرای  می شده ولی اشعاری که خار

موسیقیایی سروده شده، در دست نیست. 
تنها می توان به فهلویات اشــاره کرد که در قالب دوبیتی، همراه با 
ساز خوانده می شده است. قدیمی ترین نمونه های فهلویات، 
دوبیتی های منسوب به باباطاهر اســت. امــا اینها تبار ترانه 
ــروز می شناسیم از کجا پا  ــرانــه ای کــه امـ اســـت. بــایــد دیــد ت
گرفته است. تعریفی که امروزه از ترانه و ترانه سرایی ارائه 
مــی شــود بــا علی اکــبــرخــان شــیــرازی متخلص بــه شیدا 
)۱۲۲۲- ۱۲۸۵ ش مدفون در ابــن بابویه شهر ری( آغاز 
ــه زعـــم بــســیــاری احــیــاگــر هنر  مـــی شـــود. او بــی شــک و ب
گاهی و تسلط  ترانه سرایی در دوره معاصر است که با آ
بر ظرایف شعر و موسیقی به تصنیف سازی پرداخت و 
به آن وجه ادبی بخشید. قدیمی ترین تصنیف هایی که 

امروزه به صورت کامل در اختیار داریم، از شیداست. 
ــون امـــشـــب شـــب مــهــتــابــه، بـــت چــیــن،  ــ تــصــنــیــف هــایــی چ
ــــف کــجــت ، شـــب وصــــل ، سلسله  دوش دوش ، عــقــرب زل
ــودم ، صــورتــگــر نــقــاش چین و... . تا  مــوی دوســـت ، در فکر تــو بـ
پیش از شــیــدا، تصنیف فــاقــد شکل ادبـــی و رســمــی بـــوده و دارای 
ــا آنــچــه امــــروز بــه آن تــرانــه  عــبــاراتــی ســخــیــف و مــبــتــذل بـــوده اســـت. امـ
ــاری کــه شیدا مــی کــرد و تصنیف گفته می شد هــم فــرق دارد.  می گوییم بــا ک

با تأسیس رادیــو در ســال ۱۳۱۹ و تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

 ، بــعــد از شــهــریــور ۲0 در کــشــور
ــی و بــــــه تــــبــــع آن  ــقــ ــ ــی ــوســ مــ
ترانه سرایی رنگ و بویی دیگر 
می یابد. از ایــن دوره رادیــو به 
عنوان رســانــه ای فراگیر که در 
دســتــرس هــمــگــان قـــرار دارد، 

تأثیرگذارترین  و  مهم ترین  بــه 
جـــایـــگـــاه عـــرضـــه مـــوســـیـــقـــی آن 

ــا و تــعــیــیــن کــنــنــده ذائـــقـــه  ــال هــ ســ
موسیقیایی جامعه بــدل مــی شــود و تا 

ــای بــعــد ایـــن نــقــش را حــفــظ می کند.  ــه ه ده
آن  مهم ترین جریان های قابل بررسی موسیقی 

ســال هــا در رادیـــو و سینما شکل می گیرد کــه البته در این 
میان رادیــو، رسانه مؤثرتری است. در این میان ترانه سراهایی را می توانیم نام ببریم که برای موسیقی کاسیک 
ایرانی ترانه می نوشتند اما چون در این دو صفحه ترانه نویسی برای موسیقی پاپ را مد نظر داریم، از آنها می گذریم 
تا در گزارشی دیگر به آنها بپردازیم. کار ما در واقــع از ابتدای دهه ۵0 و بــروز موج نوی ترانه نویسی آغــاز می شود؛ 
بسیاری ترانه »دو ماهی« شهیار قنبری را آغازگر این جریان می دانند. این ترانه در زمستان ۴۹ نوشته و در بهار 
ج جنتی عطایی، اردلان سرفراز و بعدها کسانی چون زویا زاکاریان، منصور تهرانی  ۵0 منتشر می شود. خیلی زود ایر
ثــاری می پردازند که از یک سو مقبولیت و محبوبیت در میان عامه  و... به این جریان می پیوندند و به نوشتن آ
مردم پیدا می کند و از سویی دیگر وجه ادبی و رسمی خود را حفظ می کند. ترانه سرایی نوین با تاخیری ۵0ساله 
نسبت به شعر معاصر از زیر سایه سنگین شعرکاسیک رها می شود و به عنوان عنصری پویا در زندگی شهروند 
 معاصر ایــرانــی حیات خــود را آغــاز می کند. دوره بعدی که با وقــوع انقاب اسامی آغــاز مــی شــود، به نوعی ادامــه 

ترانه سرایی نوین ایران است. 
ــوان بـــه ایـــن صـــورت  ــی تـ ــه ای مـ ــ ــدودا دو دهـ ــ ــاخــیــری حـ جـــریـــان هـــای مــهــم تــرانــه نــویــســی پـــاپ ایـــن دوره را بـــا ت
ــرانــه پـــاپ فــارســی  دســتــه بــنــدی کـــرد: در دهـــه ۶0 بــه جــز ســـرودهـــای مناسبتی صـــدا و سیما چــنــدان خــبــری از ت
ــد کــه الــبــتــه بیشتر ســرودنــد  ثـــار پـــاپ مــی زن ــه تــولــیــد آ ــبــود. از ســـال هـــای اول دهـــه 70، صـــدا و سیما دســـت ب ن
ــاره جــان گــرفــت. ســال هــای آغــازیــن ایــن حرکت  ــ ــرانــه. از ســال 7۶ امــا تــرانــه نــویــســی بـــرای موسیقی پــاپ دوب تــا ت
ــروع شــد کــه ادامــه دهــنــده جــریــان هــای منقطع ۲0 ســال پیش بــود ولــی رفته رفته عموم  ثـــاری ش منطقا بــا تولید آ
ــال از عمر تــرانــه ســرایــی مــی گــذرد،  ــن کــه بیش از یکصد س ــود گــرفــتــه اســت. بــا ای ثـــار شکل مستقلی بــه خ ــن آ ای
ــه بن مایه های نظری و تبیین معیارهای زیبایی شناسانه ترانه نویسی نیز اخیرا   نخستین گام ها در زمینه ارائ

انجام شده است. 

نیم قرن شیدایی
ترانه نویسی در ایران چه تاریخی دارد؟
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ادبیات و هنر

یاد بعضی نفرات

ترانه گاهی آدم 
می کشد 

 تــرانــه چیست؟ 

حامد عسکری

شاعر و نویسنده

ــرقــــش بــــا ســایــر  فــ
انـــــــــــــــــــواع ادبــــــــــی 
ــه  چــــــیــــــســــــت؟ چـ
کــارکــردی دارد ؟ به 
چه کارمان می آید؟ 
ــه سر  ــی بـ ــل ــه گ و چـ
ــد؟  ــی زن مــخــاطــب م
این سوال از همان اولین پنجشنبه ای که 
ــا  ــن روزهـ در فــرهــنــگــســرای قــانــون کــه ایـ
ابن سینا نام دارد و اطاعیه جلسه شعر 
افشین یداللهی نازنین را دیدم تا همین 
امـــروز بــا مــن اســت؛ جلسه ای بــا موضوع 
تخصصی ترانه و موسیقی... . تا قبل از آن 
جلسه فقط غــزل می نوشتم. چند هفته 
اول هم آنجا چیزی نخواندم فقط شرکت 
ــا ایــن کــه کم کم  مــی کــردم و مــی شــنــیــدم ت
جرقه های اولین ارتکاب ترانه هم در من 
زده شد. دوستش داشتم. گندم را خورده 
بودم و هبوط کرده بودم در سرزمین ترانه. 
ــه دورنـــمـــای زیــبــایــی دارد. تو  ــران آبــــادی ت
کــوهــنــوردی هــســتــی کــه پــی جــایــی بــرای 
آرامــش شبت مــی گــردی. روستایی از دور 
لــکــه ســبــزی بــر دشـــت انــداخــتــه. راه کج 
مــی کــنــی سمتش و گــمــان مــی کــنــی راهــی 
نیست امــا تا رسیدن به آن هفت خوانی 

وجود دارد که تا نروی ندانی...
برای منــی کــه هــم در دریــای غــزل پاچه ای 
خیس کردم و هم در چشمه ترانه وضویی 
گرفتــه ام و در عین حــال در هر دو ســاحت 
هیچــم، فــرق ترانــه و غــزل بــرای مــن فــرق 
ع  فوتبــال و فوتســال اســت. هــر دو نــو
ســاحت واژه اند. هــر دو وزن و موســیقی و 
خیال و تصویر دارنــد همان گونه که هم در 
فوتبال دو دروازه داریم و هم در فوتســال. 
هــم در فوتبال توپی وســط اســت و هم در 
فوتســال. هــدف هــم در هــر دو گشــودن 
دروازه حریف اســت. در فوتبال سانترهای 
مواج و پشت هجده های قوس دار را داری، 
در فوتســال از ایــن دو شــاید محرومی اما 
دریبل هــای یک پــا دو پــا و پاســکاری های 
ثانیــه ای شــعبده بازی بــا تــوپ را داری کــه 
به راحتــی می توانــد لــذت آن دو را جبــران 

کند. 
کــه  اســت  ترانــه ای   )منظــورم  ترانــه  در 
بــه اجــرا فکــر می کنــد( تو بــا عنصــر زمــان و 
گذشــت آن مواجهــی. بایــد حواســت بــه 
ذهــن مخاطبــت باشــد کــه مضمــون را از 
دســت ندهــد. بایــد بــا کلمه هایــی کــه تــو 
می شــکنی و او هــم می شــکند مضامینــی 
بیافرینــی کــه گرامیداشــت زبــان باشــند و 
بــه فربــه کــردن زبــان فارســی کــه نــه چیزی 
بــر جامعــه و قامــوس محتوایــی خــودت 
اضافه کنی... ترانه گاهی معشــوقی نجیب 
حــرف  کــه  زیباســت  و  به حیــا  مأخــوذ  و 
می زنــد، چــای می ریــزد، آرامــت می کنــد و 
گاهــی چریکی عاشــق کــه تــو را می شــوراند 
و کنــده بلوطــی در دلــت روشــن می کند که 
برخیــزی بــرای برخاســتن و حرکــت... ترانــه 
غیرقابل پیش بینی است. گاهی بی رحمانه 
نویســنده اش را می کشــد... آنگونــه کــه 
احمــد کایــا را در ترکیــه و آنگونه کــه ویکتور 
خــارا را در شــیلی... ترانــه گاهــی دلــت را نرم 
می کند، کبابت می کند و رامت می کند مثل 

قندی که به کام اسبی سرکش می ریزد. 
ترانــه، قالــب شــیرین هــم روزگار مــا در این 
دهه ها فــراز و فرودهایی داشــته. گاهی گل 
کرده و میوه داده و گاهی برگ ریزان را تجربه 
کرده و در خواب زمســتانی بوده و گذشــت 
روزگار را نفهمیــده اســت. ترانه)منظــورم 
پکیــج تولیــد شــده ســه رکــن خواننــده و 
آهنگساز و شاعرش( مهم ترین ویژگی اش 
هــم ایــن اســت کــه خاطره ســاز اســت و در 
... گاهی یــک ترانه از  عیــن حــال خاطره ســوز
دور دست که توی تاکســی می شنوی تو را از 
تــوی همــان تاکســی یقــه می کنــد. جوانــت 
می کنــد. همــان عطــر آن ســال ها را می زنــد 
تــوی یقــه پیراهنــت، موهــای ســفیدت را 
دوبــاره ســیاه می کنــد و پوســتت را صــاف. 
بعد می برد می نشــاندت توی یک کافه ســر 
یک قــرار قدیمی عاشــقانه. ترانه گاهــی تو را 
چند کیلومتر جلوتر از جایــی که می خواهی 

پیاده کنی پیاده می کند. 

در روزهای پایانی قرن حاضر به یکی از گونه های ادبی پرداخته ایم که در همین قرن پا گرفت؛ ترانه نویسی برای موسیقی پاپدر  آستانه 

من ترانه 51 سال دارم
هرقدر هم بگویید ملت ایران، مردمان شعرند و همه در خانه شان 

پیمان طالبی
صابر محمدی 

ادبیات و هنر

مطلقــا   ، شــعر بگوییــم  بایــد  دارنــد،  تاقچــه  بــه  حافــظ  دیــوان 
شناخته شــده ترین وجــه ادبیــات فارســی نیســت. می گوینــد مــا ملت 
شــعر هســتیم اما بدیهی اســت اگر همین حــالا از دفتر روزنامــه بیرون 
برویــم و از همیــن ملــت شــعر بخواهیــم یــک غــزل از حافــظ بخواننــد، 

اغلبشــان همان یک بیت آغازین دیوان را خواهند خواند و خلاص اما همــان عابرهای پیاده رو 
می توانند بــرای ما چند ترانــه را از حفــظ بخواننــد. ترانه هایــی که در حافظــه تاریخی مــردم نقش 
بسته است؛ همان حافظه ای که به کوتاهی متهم اســت. مردم ترانه ها را می شنوند و موسیقی 
به آنها کمک می کند ترانه ها را تا ابد به خاطر بســپارند. راســتش را بخواهید ما در بخشــی از این 
 تقســیم بندی بــا وجــوه 

ً
صفحــه نوشــته ایم کــه ترانــه را بایــد مثــل شــعر جــدی گرفــت و اساســا

هنر و ادبیات 

قرنی که گذشت 

شماره اول: ترانه پاپ

در بخش معرفی ترانه ســرایان پــس از انقاب، چهار 
نام مهم در بررسی ســیر ترانه ســرایی پس از انقاب 
اســامی از قلم افتاده اند که تصمیــم گرفتیم در این 

بخش به آنها بپردازیم.

سهیل محمودی از ترانه سرایان نســل اول پس از انقاب 
اســت. حضور فعال و پررنگ او در صداوســیما سبب شد 
که با گسترده شدن ارتباطاتش در حوزه موسیقی، بسیاری 
 از قطعــات و تصانیــف تولیــدی در ســازمان صــدا و ســیما

 براساس شعرهایی از محمودی باشد.

نیلوفر لاری پور   را نیز باید از ترانه ســرایان همین نســل دانســت. با این تفاوت که او حضور چندانی 
در تولیــدات تلویزیون و رادیو نداشــت و بیشــتر در فضای موســیقی پــاپ در بازار موســیقی حضور 
داشــت. او از اولیــن ترانه ســرایانی اســت کــه با شــادمهر عقیلــی همــکاری کــرد و در اوایــل فعالیت 
این خواننــده نقش بســزایی در موفقیت او داشــت. لاری پــور به مرور زمــان با رویش نســل جدید 
ترانه سرایی در ایران آرام آرام کم کارتر شد و امروز تقریبا فعالیت چندانی در حوزه ترانه سرایی ندارد.

 شاعری که ترانه را با جام جم آغاز کرد!
عبدالجبار کاکایی

شــاید برایتان جالب باشــد که عبدالجبار کاکایی که از مهم ترین 
ترانه ســرایان بعد از انقاب کار خودش را در زمینه ترانه سرایی از 

؟  روزنامه جام جم آغاز کرد! چطور
ایــن جمــات از گفت وگــوی کاکایــی را بخوانیــد کــه دربــاره آغــاز 
راهــش در موســیقی اســت: »اولیــن بــار کــه مــن بــا موســیقی 
پیونــد خــوردم، جلســه ای بــا حضــور فریــدون آســرایی و بهــروز 
صفاریــان بــود. مــن هیچ کــدام از آن دوســتان را نمی شــناختم. 
« در روزنامــه جام جــم چــاپ شــده بــود و آنهــا  شــعر »کبوتــر
گفتنــد، می خواهنــد فریدون ایــن شــعر را بخواند. در آن جلســه 
می گفتــم اگــر ایــن خواننــده جادوگر هــم باشــد، نمی توانــد بهتر 
از خــودم شــعر مــن را بخوانــد، چــون بــا شــعرم زندگــی کــرده ام. 
زمانــی کــه صــدا را پخــش کردند، حــس کــردم کــه ایشــان از خود 
 مــن بهتــر اســت و آن زمــان قــدرت جادویــی صــدای خواننــده را 

در اجرای شعر فهمیدم.«
کاکایی از کســانی اســت که در زمینه ترانه به طور جــدی فعالیت 
کــرد تــا جایــی کــه ترانــه را از انحصــار در موســیقی بیــرون آورد 
و چنــد کتــاب از مجموعــه ترانه هایــش نیــز بــه چــاپ رســاند تــا 
تاش هــای او و دیگــر هم نســانش ســبب شــود کــه امــروز در 
شــعر  بین المللــی  جشــنواره 
، کتاب هــای ترانــه نیــز  فجــر
بــه  را  مجــزا  بخــش  یــک 
خــود اختصــاص دهنــد 
به عنــوان  این گونــه  و 
بــه  شــعری  قالــب  یــک 

رسمیت شناخته شوند.

  صاحبخانه ترانه
افشین یداللهی

 نام افشــین یداللهی از چند منظر در تاریخ ترانه فارسی حائز اهمیت 
است. نخست این که یداللهی تنها فرد باقی مانده از هیات موسس 
انجمــن »خانــه ترانه بــود« کــه بعــد از جدایی ترانه ســراهای موســس 
»خانه ترانــه« از این انجمــن، در آن باقی مانــد و همچنــان اداره »خانه 
ترانه« را بر عهده داشت. بسیاری از ترانه ســرایان جوان که نسل بعد 
از یداللهــی را در ترانــه فارســی تشــکیل دادنــد و در حال حاضــر نیز در 
فضای موســیقی پاپ اســم و رســمی دارند، عما خروجی هــای »خانه 
ترانه« هســتند. پــس از مــرگ یداللهــی، روزبه بمانــی مدیریــت »خانه 

ترانه« را به عهده گرفت.
دومیــن نقطــه قــوت کارنامــه یداللهــی، حضــور بــارز او در تیتراژهــای 
تلویزیونــی اســت. شــاعران و ترانه ســرایانی هســتند کــه نام شــان در 
زمــره ســرایندگان تیتراژهــای تلویزیــون ثبــت شــده ، اما کمتر کســی 
از حیث کمیــت و کیفیت در ایــن فقره به افشــین یداللهی می رســد. 
شــب آفتابی، غریبانه، شــب دهم، میــوه ممنوعه و مــدار صفر درجه 
 و معمــای شــاه از ســریال هایی هســتند کــه یداللهــی تیتراژشــان 

را سرود.
قطعاتی چون شب دهم با مطلع »مرز در عقل و جنون باریک است« 
با صــدای علیرضا قربانــی یا »ایــران فدای اشــک و خنده تــو« با صدای 
ســالار عقیلــی از نمونه هــای موفقی اســت که یداللهــی در آنهــا با یک 

خواننده از فضای موسیقی سنتی همکاری کرده است.

 هم غزل هم ترانه
محمدعلی بهمنی

 نــام محمدعلــی بهمنــی بــا غزل هایــش گره خــورده اســت، اما 
نمی توان در بررســی کارنامه او از وجهه ترانه ســرایی اش غافل 
شــد و به آن توجــه نکــرد. بهمنــی از کســانی بــود که توانســت 
با آهنگســازان جوان دهــه 70 به خوبــی همکاری کنــد و در این 
همکاری هــا آن وجهــه شــاعرانه اش نیــز خدشــه دار نشــود. او 
بــا رعایــت اســلوب شــعری و خــط قرمزهایی کــه یک شــاعر در 
کار بــا خواننــدگان دارد، توانســت فضایی نو در موســیقی پاپ 
بیافرینــد و در دوره ای کــه شــاعران بیشــتر تمایــل داشــتند 
غزل هایشــان را بــرای اجــرای آوازی بــه خواننــدگان موســیقی 
سنتی بســپارند، او در کنار خوانندگان و آهنگسازان موسیقی 
پاپ قرار گرفت تا بــا ماحصل این همکاری امــروز نیز به عنوان 
بهتریــن نمونه هــای ترانه فارســی لقــب بگیــرد به نوعــی که ما 

برای بهمنی غزلسرا هویت ترانه سرایی نیز قائل باشیم.
از جملــه ایــن آهنگســازان و خواننــدگان می توان به شــادمهر 
عقیلــی و زنده یــاد ناصــر عبداللهــی اشــاره کــرد. ترانه هــای 
»دهاتی«، »مثل روزای بارونی«، »ماه مــن« و »هوای حوا« از این 
جمله اند. بهمنی این روزها بیشــتر در حیطه موســیقی سنتی 
فعالیت می کند و آخرین قطعاتی کــه از او با صدای خوانندگان 
شــنیده ایم، غزل هایــی بوده اســت کــه خوانندگان بــه صورت 
آوازی خوانده اند و این اشعار را از کتاب های شاعر برگزیده اند.

  شاعر شاعران
علی معلم دامغانی

احتمــالا شنیده شــده ترین قطعــه ای کــه از معلم در ذهــن داریــد، ترانه 
« محمدرضا شــجریان یا همان  »بــاران« در آلبوم »شــب، ســکوت، کویــر
...« خودمــان اســت. علــی معلــم دامغانــی را پیش  »ببــار ای بــارون ببــار
از هرچیــز بــه زبــان محکــم اشــعارش به خصــوص در قالــب مثنــوی 
می شناســیم. مخاطــب معلــم در حیطــه شــعر کاســیک با شــعرهایی 
مواجه اســت که ســخت فهمیده می شــوند و به علت گرایش معلم به 
، شــاید هرکســی نتوانــد با این  زبــان کهــن و واژگان و ترکیبــات قدیمی تر

شعرها به خوبی ارتباط برقرار کند. 
از ایــن حیــث بــه قــول یوســفعلی میرشــکاک بایــد معلــم را »شــاعر 
شــاعران« نامیــد. امــا در حیطــه ترانــه، مخاطــب بــا معلمی روبه روســت 
گاه اســت  کــه بــه ظرفیت هــا و ظرافت هــای زبــان محــاوره به خوبــی آ
و ملموس تریــن مفاهیــم جامعــه را بــا زبانــی نــرم و ســلیس بیــان 
می کنــد. ترانه هایــی کــه از او بــا صــدای مجیــد اخشــابی در ســال های 
اخیــر شــنیده ایم شــاهدی بــر ایــن مدعاســت. ایــن قطعــات کــه اکثــرا 
تیتراژهــای ســریال های تلویزیونــی ـ به خصــوص در ماه مبــارک رمضان ـ 
بوده اند، به سرعت همه گیر شــدند و بر زبان مردم جامعه جای گرفتند. 
ثــار ثابت کرد که اگر بســتر مناســب برای ســخن  معلم با ســرودن این آ
گفتــن بــه زبــان مــردم بــرای او مهیــا باشــد، می توانــد به مراتــب جلوتــر 

از بســیاری از ترانه ســرایان هــم روزگار 
خــود نقش آفرینــی کنــد. بــا ارائــه 

عمومــی  ســطح  از  برتــر  ســطحی 
محــاوره، توانســت ترانــه فارســی 
را بــا آثار خــود ارتقا دهد. ســرایش 

ترانه هایــی در قالــب نیمایــی نظیــر 
بــه  »خانــه  ســریال  تیتــراژ  ترانــه 

مهم تریــن  از  دوش« 
حضــور  تاثیــرات 

فضــای  در  معلــم 
ترانه فارسی است.

 ، در این نوشتار
کارنامه تعدادی از 

ترانه سرایان موفق 
بعد از انقلاب را 

بررسی کرده ایم. 
این هشت نفر 

صرفا نماینده ای از 
ترانه سرایان بعد از 

انقلاب هستند و 
نام های بسیاری از 
ترانه سرایان دیگر 

از قلم افتاده اند. 
این به هیچ وجه 

به معنای نادیده 
انگاشتن تاثیر 

سایر ترانه سرایان 
نیست، بلکه 

در انتخاب این 
افراد، پراکندگی 

مضمونی و زبانی 
ثارشان و تجربه  آ

فضاهای مختلف 
توسط آنان در نظر 
گرفته شده است.

آنچه در این 
پرونده مورد توجه قرار گرفته، 

 ترانه به عنوان یک قالب ادبی است. 
 به معنای شعری متشکل از چند بیت مقفا 

و همسان از نظر تعداد هجاها و مصراع ها که با آواز 
خوانده می شود. طبیعتا در هر دوره ای این ترانه ها 

ممکن است توسط خوانندگان مختلف خوانده 
شده باشد و در بررسی ترانه لزوما ارتباط جدی 

میان ترانه با خوانندگان آن در ادوار 
مختلف وجود ندارد.


